
معارف 

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »قلب‌ها بر چهار گونه است: 1- قلبی که در آن ایمان 
هست و قرآن نیست 2- قلبی که در آن قرآن هست و ایمان نیست 3- قلبی 
که در آن قرآن هست و ایمان هم هست 4- قلبی که در آن هیچ کدام نیست. 
نه ایمان و نه قرآن. اما قلبی که در آن ایمان هســت ولی قرآن نیســت مانند 
میوه‌ای اســت که طعم دارد ولی بو ندارد. و اما قلبی که قرآن در آن هســت و 
ایمان در آن نیست مانند »اشنه« است)گیاهی خوشبو( که بویش خوب است 
ولی طعم آن بسیار تلخ است. و قلبی که هر دو را دارد، مانند ظرفی مالامال از 
مشک است، چه باز باشد و چه بسته، خوشبو و معطر است و اما قلبی که هیچ 
کدام را ندارد مانند حنظل است که هم بویش خبیث است و هم طعمش.« )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انواع قلب‌ها براساس ایمان و قرآن

پرسش و پاسخ

پرسش:
در میان تفاسیر گوناگونی که از قرن نخست تاکنون بر قرآن کریم 
نوشته شده، آیا ملاک و معیاری وجود دارد تا بتوان اعتبارسنجی کرد 
و درستی یا نادرستی برداشت‌های مختلف از قرآن را با آن محک زد؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: لزوم ضابطه‌مندی 
تفسیر قرآن و ضوابط اعتبارسنجی تفاسیر قرآن شامل: 1- ارتباط منطقی و 
زبان‌شناختی با الفاظ پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم:

2- انواع ارتباط زبان‌شناختی بین الفاظ و تفسیر قرآن
منظور از روابط زبان‌شــناختی بین تفســیر و الفاظ قرآن، یکی از روابط 

ذیل است:
الف( رابطه وضعی بین لفظ و معنا

این رابطه در بحث منطق دلالت نامیده می‌شود و آن عبارت است از رابطه 
علمی بین دو چیز به طوری که علم به یکی از آنها، سبب انتقال ذهن نسبت 

به دیگری می‌شود. رابطه لفظ و معنا یا مطابقت و یا تضمن و یا التزام است.
ب( رابطه مفهوم و مصداق

مفهوم یعنی صورت ذهنی انتزاعی از حقیقت اشیاء و مصداق آن چیزی 
است که مفهوم بر آن منطبق می‌شود.

ج( رابطه لازم و ملزوم
ممکن است معنایی که به لفظ یا آیه‌ای از قرآن نسبت داده می‌شود، مدلول 

لفظ یا آیه نباشد، ولی لازمه عقلی آن باشد.
د( رابطه مَثل با ممثَل

بیان مطالب با مثل در هر زبانی رایج است، به این صورت که مسائل معقول 
را با تشبیه آن به محسوس قابل درک می‌کنند. رابطه‌ای که مثل با مثل دارد، 
نه رابطه »دال و مدلول« است، و نه رابطه »لازم و ملزوم« و نه رابطه »مفهوم 
و مصداق«، بلکه مثل تنها حکایتی است از مثل و نوعی تشبیه محسوب می 
شــود. آنچه به عنوان »تفسیر« یا »تأویل« آیات قرآن بیان می‌شود باید یکی 
از روابط پیش گفته را با الفاظ قرآن داشته باشد، یعنی یا مدلول آیه بوده، از 
هر نوع دلالتی که باشد، یا مصداق آیه بوده، به گونه‌ای که مفهوم لفظ آن را 
پذیرا باشد، یا جزو لوازم کلام الهی بوده از هر نوع لازم، و یا مثل باشد، برای 
آیه‌ای که مثل فرض شــده است. نکته اساسی در این بحث این است که اگر 
به ارتباط زبان شناختی تفسیر و تأویل با الفاظ قرآن اعتقاد نداشته باشیم، راه 
نقد و ارزیابی صحت و سقم و اعتبارسنجی بسیاری از تفسیر و تأویل‌هایی که 
از طریق روایات و یا اهل عرفان به دست ما رسیده است بسته می‌شود، یعنی 
باید آنچه را مبتنی بر نقل به ظاهر صحیح است، و یا ادعای الهام و مکاشفه در 
مورد آن شده است، را بپذیریم، هرچند ارتباط آن با ظاهر آیه را نفهمیم. با این 
فرض چه بسیار مجعولاتی را که باید به عنوان تأویل قرآن پذیرا باشیم! البته 
این نکته در اینجا لازم به ذکر است که ارتباط زبان‌شناختی با الفاظ قرآن کریم 
شرط لازم در اعتبارسنجی تفاسیر است، اما شرط کافی نیست، یعنی نمی‌توان 
تفسیری را صرفا به دلیل داشتن یکی از ارتباط‌های پیش گفته با لفظ قرآن، 
معتبر و حجت دانست بلکه ممکن است لفظی، مفاهیم یا مصادیق مختلفی را 
برتابد، به طور مثال در تفسیر آیه: »و لیال عشر« )فجر- 2( تفسیرهای گوناگونی 
از »لیال عشر« شده است. از این رو نیاز به معیارهای دیگری داریم تا تفاسیر 

مختلف را با آنها محک بزنیم.
اعتبار منابع در ارزیابی تفاسیر

در هر تفسیری آنچه را که به عنوان مراد خداوند از آیات قرآن بیان می‌شود، 
در درجه نخست باید منبع مورد استنادش معلوم باشد، و در درجه دوم باید 
منبع آن از منابعی باشــد که بتوان حجیت و اعتبار آن را در تفسیر به اثبات 
رساند. در اینجا اهم منابعی که نوعا در تفاسیر به آنها استناد می‌شود، به اختصار 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. باید اذعان داشت که استناد به این منابع شامل: 
معنای لغوی، قواعد ادبی، آیات قرآن، احادیث، قواعد عقلی و شهود عرفانی از 

امور کم و بیش رایج در بیشتر تفاسیر است.
1- معنای لغوی

یکی از محورهای مورد استناد در برداشت‌های تفسیری، معنای لغوی است. 
جهت بخش صحت یا سقم معنای لغوی ادعا شده در تفسیر آیات، دو معیار 

باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد که عبارتند از: 
الف( معنای یادشده از معانی شاذ )نادر( و غیرمشهور لفظ نباشد، چرا که 

در صورت شاذ بودن دلیلی بر حجیت قول لغوی وجود ندارد.
ب( واژه مورد نظر در عصر نزول قرآن در معنای مورد ادعا کاربرد داشته 
باشــد، و مردم آن روزگار در عرف مکالمات اجتماعی و روابط فردی خود آن 

مفهوم را مورد استفاده قرار دهند.
)ادامه دارد(

ملاک‌های اعتبارسنجی تفسیر معتبر قرآن )۲(

تفاوت مهجور کردن و مهجور گرفتن قرآن

قال‌النبی)ص(: »من قال به )القرآن( صدق، و من عمل به اجر، و من 
اعتصم به هدی الی صراط‌ مستقیم، هوالکتاب العزیز«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود:‌»هرکس به قرآن حرف بزند راســت گفته است و 
هرکس به آن عمل کند پاداش نیک می‌یابد و هرکس به قرآن تمسک یابد به 

صراط مستقیم هدایت می‌شود و او کتاب عزیز است.« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هرکس به قرآن عمل کند 
پاداش نیک می‌یابد

در حدیثی از حضرت رســول)ص( چنین نقل شــده است: »هر 
گامی که نمازگزار به سوی مسجد برمی‌دارد، هزار حسنه برای او 
ثبت می‌شــود، هفتاد هزار درجه به او عطا می‌شود و در صورتی 
کــه در این حال از دنیا برود، خداوند متعــال، هفتاد هزار ملک را 
مأمــور می‌کند تا مزار او را زیارت کــرده و در تنگنا و تنهائی قبر 
انیس و همدم او باشند تا هنگامی که از قبرش برانگیخته شود.«

اندیشمند نامدار شیعه، شیخ صدوق )ره( می‌گوید: آنچه درباره 
اصحاب فیل جاری شد بر سر حَجّاج نیامد؛ زیرا هدف مستقیم 
حَجّاج، ویرانی کعبه نبود، بلکه منظورش دستگیری ابن‌زبیر بود 
و آن مرد )ابن‌زبیر( مخالف امام ســجّاد )ع( بود. وقتی این مرد 
ضدّ حق، در کعبه متحصن شد، خداوند اراده فرمود برای مردم 
بیان کند که به این ضدّ حق پناه نخواهد داد، از این‌رو مهلت داد 

تا کعبه را بر سر او ویران کنند.

فضیلت و اهمیت نماز جماعت 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

استفتاء 
از رهبر شهید انقلاب اسلامی

بلعیدن خون لثه
س( بیشتر اوقات به خاطر مشکل دندان، خونریزی لثه 
دارم که ظاهراً قابل درمان نیست. هنگام خوردن غذا، عمداً یا 

سهواً ممکن است خون لثه، وارد گلو شود؛ تکلیف چیست؟
ج( اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود محکوم به طهارت 
است و بلعیدن آن اشکال ندارد؛ ضمن اینکه اگر خون، بی‎اختیار و یا 

غیر عمد، از حلق پایین رود‎، اشکال ندارد.
مصرف مواد مخدر

س(۱. خوردن یا تزریق هروئین چه حکمی دارد؟
۲. استفاده از گُل که نوعی مواد مخدر است، چه حکمی دارد؟
ج 1-2( استعمال هر نوع مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به 
آثار سوءشــان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای 

که بر استعمال آنها مترتبّ می‌شود، حرام است.
خرید پرنده ذبح‌شده از قصابی

س( اگر از قصابی، پرنده ذبح شــده بخریم ولی ندانیم ذبح 
اسلامی شده است یا خیر، وظیفه ما چیست؟

ج( اگر قصاب مسلمان است و بنا بر احتیاط واجب تصرفی که مشروط 
به تذکیه)ذبح( شرعی است را انجام می‌دهد، استفاده از آن اشکال ندارد.

حکم پرخوری
س( حکم پرخوری چیست؟

ج( مکروه است و اگر ضرر داشته باشد، حرام است.
خوردن و آشامیدن بی‌اجازه 

در خانه اقوام
س( خوردن و آشامیدن در خانه خواهر، برادر، خاله، دایی، 

عمه، عمو و دیگر اقوام بی‌اذن آنها چه حکمی دارد؟
ج( اگر اجازه ورود به خانه را داده‌اند و اطمینان به عدم رضایت 

آنها ندارید، اشکال ندارد.
غذا خوردن از مال مخلوط 

به حلال و حرام 
س( حکم غذا خوردن در خانه کسی که مال حلال و حرام او 

مخلوط شده است، چیست؟
ج( تا زمانی که علم به حرام بودنِ غذای مصرفی نداشته باشید، مصرف 
غذا اشکال ندارد. ضمن اینکه بر فرض یقین داشته باشید که اموال صاحب 
خانه مخلوط به حرام است، لازمه‌اش یقین به حرمت چیزی که مصرف 
می‌کنید نیســت. البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف 
می‌کنید، داشــته باشید، استفاده از آن برای شما جایز نیست مگر آنکه 
جدایی از آن خانواده و قطع رابطه با آنان برای شما، حرجی باشد که در 
این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی ضامن 

مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

حکایتی آموزنده  از سلمان فارسی
در روضه كافى )ج ۸، روايت ۲۰۳( آمده است: 

روزى سلمان فارسى در مسجد پيغمبر نشسته بود.عده‌اى از اكابر اصحاب 
نيز حاضر بودند.سخن از اصل و نسب به ميان آمد.

هر كســ‌ى درباره اصل و نسب خود چيزى م‌ىگفت و آن را بالا مى ‌برد.
نوبت به سلمان رسيد. به او گفتند: تو از اصل و نسب خودت بگو. 

اين مرد فرزانه تعليم يافته و تربيت‌شده اسلامى به جاى اينكه از اصل و 
نسب و افتخارات نژادى سخن به ميان آورد، گفت:

«؛ من نامم سلمان است و فرزند ىكي از بندگان  »اناَ سَلمْانُ بنُْ عَبْدِ الَلّ
دٍ«؛ گمراه بودم و خداوند  خدا هستم،  »كُنْتُ ضالًّ فَهَدانىَِ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ بمُِحَمَّ
دٍ«؛ فقير  به وسيله محمد مرا راهنماىي كرد، »وَ كُنْتُ عائلًِ فَاغْنانىَِ الَلّ بمُِحَمَّ
بودم و خداوند به وسيله محمد مرا ب‌ى نياز كرد، »وَ كُنْتُ مَمْلوكاً فَاعْتَقَنِىَ الَلّ 

دٍ«؛ برده بودم و خداوند به وسيله محمد مرا آزاد كرد.  بمُِحَمَّ
اين است اصل و نسب و حسب من.

در اين بين، رسول خدا )صلى الله عليه و آله( وارد شد و سلمان گزارش 
جريان را به عرض آن حضرت رساند.

رسول اكرم رو كرد به آن جماعت كه همه از قريش بودند و فرمود:  »يا 
جُلِ دينُهُ، وَ مُروءتهَُ خُلقُْهُ، وَ اصْلهَُ عَقْلُهُ«؛ اى گروه  مَعْشَرَ قُرَيشٍْ انَّ حَسَبَ الرَّ

قريش، خون يعنى چه؟ نژاد يعنى چه؟
نســب افتخارآميز هركس دين اوست،مردانگى هركس عبارت است از 
خلق و خوى و شــخصيت و كاراكتر او، اصل و ريشه هركس عبارت است از 

عقل و فهم و ادراك او. 
چه ريشه و اصل نژادى بالاتر از عقل؟! يعنى به جاى افتخار به استخوان‌هاى 

پوسيده گنديده، به دين و اخلاق و عقل و فهم و ادراك خود افتخار كنيد.
راستى، بينديشيد ببينيد سخنى عالىتر و منطقىتر از اين م‌ىتوان ادا 

كرد؟!
* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى 
)خدمات متقابل اسلام و ايران(، ج‌14، ص: 75-74- با ویرایش.

»کلمه »اتخاذ« )به دست آوردن و گرفتن( معنای جدیدی از کلمه مهجورا را 
)در آیه 30 فرقان( القا می‌کند و بیانگر این نکته است که قوم رسول اکرم)ص( نه 
تنها قرآن را وا ننهاده‌اند و ترک نگفته‌اند بلکه آن را در اختیار گرفته و به آن دست 
یافته‌اند، ولی در اثر عدم درک صحیح و عدم استفاده شایسته و بایسته، قرآن 
عملا مهجور و متروک مانده است. بنابراین مهجور کردن قرآن یعنی رویگردانی و 
دوری از آن، در حالی که مهجور گرفتن قرآن یعنی پرداختن به قرآن به گونه‌ای 
که اگرچه در ظاهر از این رویکردهای مختلف قرآنی بوی توجه و اســتفاده به 

مشام می‌رسد، ولی در حقیقت همه این رویکردها بیگانه با قرآن است.« )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحه ۱۱
شنبه 31 مرداد ۱۴۰۵

۹ ربیع‌الاول 1448 - شماره ۲۴۲۱۵  

صفوف به هم پیوســته و منظــم نماز جماعت، 
قابی باشکوه از تجلی وحدت و همبستگی مسلمانان 
و یکدلــی و اتحــاد آنان در بندگــی خداوند متعال 
اســت؛ مستحبی مؤکّد که معصومان و بزرگان دین، 
در احادیث و روایات، مســلمانان را به شرکت در آن 
توصیه کرده و ثواب بســیاری برای آن برشمرده‌اند. 
در مطلب پیش رو جایگاه و فضیلت نماز جماعت در 

اسلام تبیین شده است.
***

توصیه به برپایی نماز جماعت در آیات قرآن
در قرآن کریم، سه آیه مختصِ دعوت مسلمانان 

به شرکت در نماز جماعت است:
ســوره بقره، آیه ۴۳: »و نماز را به‌پا دارید و زکات 
را بپردازید و همراه رکوع‌کنندگان رکوع کنید ]نماز 

را با جماعت به جا‌آورید.«
ســوره آل عمران، آیــه ۴۳: »‌ای مریــم! برای 
پروردگار خود خضوع کن و سجده به جا آور و همراه 

با رکوع‌کنندگان رکوع کن.«
ســوره اعراف، آیه ۲۹: »... توجــه خویش را در 
هر مســجد ]و به هنگام عبادت[ به سوی او معطوف 

‌نمایید.«
ثواب نماز جماعت در احادیث و روایات

گفتار و رفتار پیامبر اکــرم )صلی‌الله علیه وآله( 
و امامان معصــوم‌)ع( بهترین الگــوی رفتاری برای 
حقیقت‌جویانِ مســلمان و باایمان اســت. به همین 
دلیل، مطالعه در احادیث ایشــان می‌تواند چراغ راه 
رســیدن به سعادت برای پیروان ایشان باشد.یکی از 
گویاتریــن احادیثی که ثواب نماز جماعت به زیبایی 
در آن توصیف شــده، روایتی است که از رسول خدا 
نقل شــده اســت. حضرت درباره ثواب نماز جماعت 

نقل اســت که در زمان رسول اکرم هر وقت افرادِ 
حاضــر در نماز جماعت کم می‌شــدند، پیامبر، خود 
بــه دنبال افــراد می‌رفت و می‌فرمود: »شــرکت در 
نماز جماعت صبح و عشــاء بر منافقان از هر چیزی 

سنگین‌تر است.«)5( 
در برخــی از روایات نیز، ثواب یک نماز جماعت، 
بیشــتر از ثواب چهل سال نماز فُرادا در خانه دانسته 
شده)6( و فضیلت برگزاری نماز جماعت به امامت عالمِ، 
همانند فضیلت اقامه نماز به امامت رسول خدا است.)7(

نخستین نماز جماعت در اسلام
در آغاز رسالت پیامبر اسلام، نخستین نماز جماعت 
به امامت ایشان برگزار شد و امیرالمؤمنین تنها مأموم 
مَرد و حضرت خدیجه تنها مأموم زن بوده است. بعدها، 

جعفر طیار نیز به جمع آنان اضافه شد.
علت تشریع نماز جماعت در اسلام

در باب علت تشریع نماز جماعت، روایتی از امام 
رضا)ع( منقول است که ایشــان، علت پایه‌گذاری و 
تشریع نماز جماعت را آشکار شدن دین اسلام و نشر 

توحید و اخلاص در بین مردم دانسته‌اند.)8( 
همچنین امام صادق‌)ع( در این رابطه فرموده‌اند: 
خداوند نماز جماعت را به این دلیل قرار داد تا کسانی 
کــه نماز می‌خوانند از آنهائی کــه نماز نمی‌خوانند، 
شناخته شــوند و مشخص شود که چه کسی اوقات 

نماز را حفظ و چه کسی آن را ضایع می‌کند. 
همچنین نقل است که چنانچه نماز جماعت نبود، 
کســی نمی‌توانست درباره دیگری، شهادت به خیر و 

نیکی بدهد.)9( 

آثار ترک نماز جماعت
همان‌گونه که ذکر شــد، نماز جماعت، از جمله 
مستحبات مؤکد در دین اسلام است)25( و در احادیث 
و سخن بزرگان، بی‌توجهی و ترک کردن نماز جماعت 
بدون عذر، از علل عدم قبولی نماز و کم‌توجهی به آن، 
به‌ منزله کوچک شمردن خداوند متعال دانسته شده 
است.)26( آیا می‌توان نمازهای مستحبی را به صورت 

جماعت خواند؟
از نظر علمای شیعه، خواندن نمازهای مستحبی 
بــه جز نماز عیدین )نماز عید فطــر و عید قربان( و 
نماز باران به صورت جماعت، جایز نیست.)27(در این 
راستا، برخی از فقها، به جماعت خواندن نماز عیدین 
را در عصر غیبت امام زمان‌، مستحب هم می‌دانند.)28( 
بنابر نظر مشهور مراجع و فقهای شیعه، نماز عیدین را 
 چه واجب باشد، چه مستحب، باید‌ به جماعت خواند.)29( 
صاحــب حدائــق )30( چنین عنوان کرده اســت که 

فرموده‌اند: »جناب جبرئیل با هفتاد هزار فرشته پس 
از نمــاز ظهر نزد من آمد و گفــت:‌ ای محمّد! همانا 
خداوند بر تو سلام و درود می‌فرستد و دو هدیه برای 
شــما فرســتاده که پیش از این برای هیچ پیامبری، 
 نظیرش را نفرستاده است، پیامبر فرمود: آن دو هدیه 

چیست؟ 
جبرئیل پاسخ داد: سه رکعت نماز وتر )دو رکعت 

شفع- یک رکعت وتر(
نمازهای پنج‌گانه به صورت نماز جماعت.

حضــرت فرمودند:‌ ای جبرئیل! نماز جماعت چه 
فایده‌ای برای امّت من دارد؟

جبرئیل پاسخ داد: یا محمّد! اگر در نماز جماعت دو 
نفر اقتداء کنند، خداوند برای هر کدام، در هر رکعت، 

پاداش صد و پنجاه نماز می‌نویسد. 
چنانچه در نماز جماعت سه نفر اقتدا کند، خداوند 
برای هرکدام، در هر رکعت ششصد نماز می‌نویسد و 
همچنان ثــواب آن بالاتر می‌رود به طوری که وقتی 
تعداد افراد از ده نفر بیشــتر شد، در این صورت اگر 
آســمان صفحه کاغذ و درختان قلم و جن و انس و 
ملائکه نویســنده باشند، باز هم نمی‌توانند ثواب یک 
رکعت آن را بنویســند. ای محمّد! همانا درک تکبیر 
اوّل نماز همراه با امام جماعت، فضیلت دارد بر ششصد 
هزار حج و عمره و هفتاد هزار بار بهتر است از دنیا و 
هر آنچه که در دنیا هست، و یک رکعت نماز پشت سر 
امام به جماعت خواندن، بهتر است از صد هزار دینار 
صدقه دادن به نیازمندان و یک ســجده مؤمن با امام 
در نماز جماعت بهتر است از آزاد کردن صد بنده.«)1( 

شیوه و احکام برگزاری نماز جماعت
شیوه‌ اجرای ‌نماز جماعت ‌در نمازهای ‌یومیه‌، تقریباً 

در همه ‌مذاهب‌ اسلامی‌ به یک صورت ‌است‌:
ابتــدا نیت کرده و بــا اقتدا به امــام جماعت و 

تکبیره‌الاحرام نماز جماعت شروع می‌شود.
 امام‌ جماعت‌، به ‌نمایندگی ‌از همه نمازگزارانی که 
به او اقتدا کرده اند‌، در رکعت‌های ‌اول ‌و دوم‌، حمد و 

سوره‌ را می‌خواند و نمازگزاران گوش می‌دهند.‌ 
مأمومین به غیر از حمد و ســوره در رکعت اول 
و دوم، باقی اذکار نماز را خودشــان با صدای آهسته 

می‌خوانند.)10(
مأمومین مکلفنــد در همه افعال نمــاز، از امام 
جماعت تبعیت کنند و هیــچ رکنی را پیش از امام 

جماعت انجام ندهند.)11( 
محل نمازگزاردن امــام جماعت نباید از جایگاه 

نمازگزاران رفیع‌تر باشد.)12( 
به همین دلیل است که غالباً در مساجد، محرابِ 
امام جماعت را اندکی پایین‌تر از سطح زمین می‌سازند. 
نباید میان امــام و مأموم و نیز میان صف‌ها، چیزی 
مانند پــرده یا دیوار مانع ایجاد کنــد. با این وجود، 
نصب پــرده بین صفوف مردان و زنــان از این اصل 

استثنا شده است.)13( 
زنان نیز می‌توانند امام جماعت باشــند البته در 

صورتی که مأمومین فقط زن باشند. 
به قول مشهور فقها، امامت زن برای زنان در صورت 

دارا بودن سایر شرایط امام جماعت، جایز است.)14(
بر خواندن نمازهای صبح، مغرب و عشا به جماعت 

تأکید بیشتری شده است.)15(
صفوف ‌نماز جماعت‌ باید به یکدیگر متصل باشند.

آثار و برکات برگزاری نماز جماعت
با بررســی احادیث و روایات، درمی‌یابیم که آثار 
مثبت فراوانی برای نماز جماعت تعریف شده است. از 

آن جمله موارد زیر است:
اقامه نماز جماعت باعث دوری از نفاق)16(

موجب آمرزش گناهان)17(
سبب استجابت دعا)18(

آسان شدن تحمل دشواری‌های روز قیامت)19(
ورود به بهشت)20(

جلب خشنودی و رضایت خداوند و فرشتگان)21(
امکان شفاعت برای دیگران)22(

هویت یافتن امت اسلام
اطلاع و آگاهی مردم از احوال یکدیگر

تقویت روحیه تعاون و همکاری
کاشتن بذر محبت و مودت بین مسلمانان است.)23(

در حدیثی از حضرت رسول)ص( چنین نقل شده 
است: »هر گامی که نمازگزار به سوی مسجد برمی‌دارد، 
هزار حسنه برای او ثبت می‌شود، هفتاد هزار درجه به 
او عطا می‌شــود و در صورتی که در این حال از دنیا 
برود، خداوند متعال، هفتاد هزار ملک را مأمور می‌کند 
تا مزار او را زیارت کرده و در تنگنا و تنهائی قبر، انیس 
 و همدم او باشــند تا هنگامی که از قبرش برانگیخته 

شود.«)24(

امنیت کعبه از نگاه قرآن

شــبهه: قسمت چهاردهم ســریال تاریخی 
مختارنامــه، هجوم امویان به خانه خدا و به آتش 
به تصویر کشــید.  را  کشــیدن بیت‌الله‌الحرام 
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا مگر 
نه این اســت که خداوند متعال کســی که قصد 
تخریب کعبه را داشته باشد به وی امان نخواهد 
داد و همچون اصحاب فیل آنان را نابود می‌کند، 
 پس این واقعــه تاریخی چگونه بــا این اعتقاد 

توجیه‌پذیر است؟
پاسخ:

برای پاسخ به این پرسش در ابتدا تاریخچه‌ای درباره 
هجوم به خانه خدا توسط امویان در عصر زبیریان بیان 

می‌کنیم:
دو بار هتک حرمت خانه خدا در زمان عبدالله بن زبیر

ســال ۶۳ هـ..ق در جریان »جنگ حره« لشکریان 
یزیــد به فرماندهی حصین بن نمیــر به قتل‌عام مردم 
مدینه و ســپس برای ســرکوبی عبدالله بن زبیر مکه را 

محاصره کردند. 
وی به خانه کعبه پناه برد و لذا لشکریان یزید، داخل 
مســجدالحرام و کعبه را سنگباران کردند که در اثر آن 
 قســمتی از کعبه خراب شــد و پرده و سقف آن آتش 

گرفت.
در این هنگام یزید مرد و سپاه امویان محاصره مکه 
را نیز ترک کردند. )قسمت چهاردهم سریال مختارنامه، 

به تصویر کشاندن این واقعه را بر عهده داشت(
مرحلــه دوم، بعد از مرگ یزید بــن معاویه بود که 
عبدالله بن زبیر مــردم را به بیعت با خود دعوت کرد و 
تدریجاً بیشتر مردم حجاز، عراق، فارس و خراسان )تمام 
ممالک اســامی آن روز( به جز مصر و شام، خلافت او 

را قبول کردند.
 مدت خلافت او هشــت ســال و اندی طول کشید 
تــا اینکه عبدالملک بن مروان، حجاج بن یوســف را با 
 ســپاهی به جنگ او فرســتاد. عبدالله باز به خانه کعبه 

پناه برد!!
حجاج مکه را محاصــره کرد و از منجنیق‌هایی که 
بــر بالای کوه »ابوقبیس« نصــب کرده بود، خانه کعبه 
را خراب کرد و داخل مســجدالحرام را سنگباران نمود. 
عبدالله بن زبیر در این جنگ کشــته شــد و حکومت 

یاد کرده است و بلافاصله می‌فرماید: و آن سرزمینی که 
تو ای پیامبر خدا )ص( در آن باشی! ]۳[

بنابراین، خداوند به ســرزمین و به مکه‌ای سوگند 
یاد می‌کند که پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( در آن 
باشــد وگرنه مکه بدون پیامبر و کعبه بدون ولایت ]۴[ 

خانه‌ای عادی است. 
هر گاه حاکم جوری همچون عبدالله بن زبیر بر آن 
سرزمین پاک حکمرانی و در آن پناه گیرد، چه تضمینی 

بر حفاظت و صیانت از آن بیت عتیق وجود دارد؟
امویان و زبیریان هر دو ناحق بودند

در جنگ امویــان و زبیریان هر دو ناحق بودند و از 

مصادیق بارز فتنه به شمار می‌رفتند. عبدالله بن زبیر با 
شعار حق‌به‌جانب خونخواهی حضرت سیدالشهدا توانست 
نیروهای مخالفی را که از کشــته شدن آن حضرت، به 
وجود آمده بود به طرف خودش جلب کند )هر چند خود 
از دشمنان آل علی و از مسببان اصلی جنگ جمل بود( 
و ادعای خلافت کرد. یزید و امویان نیز مظهر فســاد و 

تباهی و قاتل سیدالشهدا )ع( هستند.
بنابرایــن جنگ بین این دو، جنــگ دو باطل بوده 
است. ]۵[ چه در جنگ اول یزید با ابن‌زبیر و چه در جنگ 
عبدالملک به فرماندهی حَجّاج ثقفی با آل‌زبیر، همگی 
بناحق بوده و منفور ولی زمان حضرت سیدالساجدین)ع( 

بودند و طبق آیه قرآن، بیت‌ا‌للهالحرام با وجود ولی و امام 
به درجه رفیعی نائل می‌شــود که مورد سوگند خداوند 

قرار می‌گیرد. 
اینجاست که مقام و قداست ولایت و پیوند آن با کعبه 
و ارزش »أرکان البلاد و ساسة العباد« ]۶[ معلوم می‌شود.

دیدگاه شیخ صدوق
اندیشمند نامدار شیعه، شــیخ صدوق )ره( در این 
بــاره می‌گوید: آنچه درباره اصحاب فیل جاری شــد بر 
ســر حَجّاج نیامد؛ زیرا هدف مســتقیم حَجّاج، ویرانی 
کعبه نبود، بلکه منظورش دســتگیری ابن‌زبیر بود و آن 
 مرد )ابن‌زبیر( ضدّ حق، یعنی مخالف امام ســجّاد )ع( 

بود. 
وقتی این مــرد ضدّ حق، در کعبه متحصن شــد، 
خداوند اراده فرمود برای مردم بیان کند که به این ضدّ 
حق پناه نخواهــد داد، از این‌رو مهلت داد تا کعبه را بر 

سر او ویران کنند. ]۷[
پس تفاوت میان »ابَرهه« و »حَجّاج« و »حصین بن 
نمیر« در این اســت که ابَرهه ستمگر قصد داشت قبله 
و مطاف را ویران کند، چون در آن هنگام کعبه، قبله و 
مطاف یکتاپرستان بود، چنان‌که مطاف دیگران نیز بود 
و اما حَجّاج ســتمگر که بر ظالم دیگری همچون خود 
مسلط شــده بود، قصد بدی نسبت به کعبه )به عنوان 
قبله و مطاف( نداشــت و خواستار نابودی اسلام و دین 

حنیف نبود، اگرچه خودش دیانت نداشت. 
اما مقصود وی در آن هنگام فقط غلبه بر ستمگری 

دیگر بود. ]۸[
پی‌نوشت‌ها:

]۱[ ـ حج، آیه ۲۵.
]۲[ ـ فیل، آیات ۱ تا ۵. واقعه اصحاب فیل در چند کیلومتری مکه 
مکرمه در بین مشــعرالحرام و منا اتفاق افتاد که به وادی محسر 

)سرزمین عذاب( معروف است.
]۳[ ـ بلد، آیات ۱ تا ۲.

]۴[ ـ در همین زمینه روایاتی از ائمه )ع( رســیده اســت که در 
برخی جوامع روایی تحت عنوان »بابُ مَن أراد الکعبة بسوء« آورده 

شده است. )من لا یحضر، ج۲، ص۲۴۸؛ و وافی، ج۱۲، ص۵۳(
]۵[ ـ انعام، آیه ۱۲۹.

]۶[ ـ مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
]۷[ ـ من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۲۴۹.

]۸[ ـ صهبای حج، آیت‌الله جوادی آملی، ص ۱۰۴.
*پایگاه اطلاع‌رسانی حج

برخــی از فقهای متقدم شــیعه همچــون ابوصلاح 
حلبی و شــهید اول، به جماعــت خواندن نماز عیدِ 
غدیر را جایز می‌دانسته‌اند، لیکن، »بحرانی« خود، به 
 جماعت خواندن این نماز را حرام اعلام کرده است.)31( 
اما، نظر علمای اهل ســنت، برخلاف عقیده فقهای 
تشیع است؛ بیشتر فقهای اهل سنت، خواندنِ تمامی 
نمازهای مستحب مانند نماز تراویح )32( را به صورت 
جماعت مجاز دانسته‌اند.)33( اما از نظر مراجع و علمای 
شیعه، به جماعت خواندن نماز تراویح بدعت است.)34(

پی‌نوشت‌ها:
1- بحارالأنــوار، ج ۸۵، ص ۱۵.   2- صحیــح ‌البخاری‌، ج‌۱، 
ص‌۱۵۸؛ المبســوط ‌فی ‌فقه ‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۱۵۲؛ وســائل 
الشیعه‌، ج‌۸، صص‌۲۸۵-۲۸۶.   3- الموطّأ، ج‌۱، ص‌۱۲۹؛ الامّ‌، 
ج‌۱، ص‌۱۸۰؛ جامع ‌المدارک ‌فی ‌شــرح‌ المختصر النافع‌، ج‌۱، 
ص‌۴۷۰.   4- مستدرک الوسائل، ج۱، ص۴۸۷.   5- کنز‌العمال، 
ج۸، ص۲۵۶.   6- مســتدرک الوســائل، ج۶، ص۴۴۶.   7- 
بحار‌الانوار،‌، ج۸۸، ص۱۱۹.   8- وسائل‌الشیعه‌، ج‌۸، ص‌۲۸7.   
9- علل‌الشــرایع، ج۲، ص۳۲۵.   10- توضیح‌المســائل امام 
خمینــی، ص۲۲۶، مســئله ۱۴۶۱.   11- العروه‌الوثقی، ج۱، 
ص۷۸۵.   12- مــن لا یحضره الفقیــه، ج۱، ص۳۸۸؛ العروه 
الوثقی، ج۱، ص۷۷۷.   13- العروه الوثقی،‌، ج۱، ص۷۷۷.   14- 
جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۳۷.   15- العروه الوثقی، ج۱، ص۷۶۱.   
16- مســتدرک الوسائل، ج۶، ص۴۴۹.   17- ثواب الاعمال، 
ص۳۷.   18- بحار الانوار،ج۸۸، ص۴.   19و20- و سائل‌الشیعه، 
ج۵، ص۳۷۲.   21- ثواب الاعمال، ص۳۷.   22- مســتدرک 
الوسائل، ج۶، ص۴۴۹.   23- زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، 
دار الفکــر، ج۲، ص۱۱۶۷.   24- بحار‌الانوار، ج۸۵، ص۴۳۴.   
25- مســتند الشیعه، ج۸، صص۱۱-۱۲؛ وسائل الشیعه، ج۸، 
ص۲۸۵.   26- وسائل الشیعه، ج۸، ص۲۹۵.   27- المعتبر، ج۲، 
ص۴۱۵.   28- العروه الوثقی، ج۱، ص۷۶۵؛ توضیح المســائل 
امام خمینی‌، ص۲۳۴.   29- المقنع، ص۱۴۹؛ مستند الشیعه، 
ج۶، ص۶.   30- یوسف بن احمد بحرانی )۱۱۰۷ – ۱۱۸۶ق(، 
مشــهور به صاحب حدائق و محدث بحرانی، از علمای شیعه 
امامیه در قرن دوازدهم هجری قمری اســت.   31- الحدائق 
الناضره، ج۱۱، ص۸۷.   32- این نماز، پس از نماز عشــاء در 
ماه رمضان خوانده می‌شــود. در بین اهل سنت رسم است که 
هر شب یک جزء قرآن را در این نمازها تلاوت می‌کنند تا در 
پایان ماه رمضان، کل قرآن ختم شود. نماز تراویح بیست رکعت 
اســت اما پس از هر دو رکعت سلام داده می‌شود، که پس از 
هر چهار رکعت استراحت )ترویحه( انجام می‌شود و از این رو 
آن را نماز تراویح می‌نامند.   33- الفقه علی المذاهب الاربعه، 

ج۱، صص۳۷۰ـ۳۷۱.   34- الخلاف، ج۱، ص۵۲۸.
 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(

محدّثان ‌بنام شیعه و سنی 
‌از قول رسول‌الله)ص( چنین 
روایت ‌کرده‌اند که‌: »هر رکعت 
پنج  و  بیست‌  جماعت‌،  ‌نماز 
 ‌برابر نماز فرادا پاداش ‌دارد.«

در برخی از ‌منابع روایی اهل 
‌ســنتّ، ‌این پاداش، ‌بیست‌ 
و هفــت ‌برابــر و در برخی 
‌دیگر، بیشتر نقل‌ شده ‌است‌.

 فضیلت نماز جماعت
استناد به روایات و احادیث، فضیلت و ثواب فراوان 

نماز جماعت را به خوبی روشن می‌کند. 
آنچه که از بررســی این منابــع روایی برمی‌آید، 
فضیلت‌ چندین برابری نماز جماعت‌ نســبت به نماز 
فُرادا‌ است‌. محدّثان ‌بنام شیعه و سنی ‌از قول رسول‌الله 
چنیــن روایت ‌کرده‌اند که‌: »هر رکعت ‌نماز جماعت‌، 

بیست‌ و پنج ‌برابر نماز فرادا پاداش ‌دارد.«)2( 
در برخی از ‌منابع روایی اهل ‌ســنّت، ‌این پاداش، 
‌بیست‌ و هفت ‌برابر و در برخی ‌دیگر، بیشتر نقل‌ شده 
‌است‌.)3(  در حدیث دیگری درباره میزان محبوبیت نماز 
جماعت نزد خداوند متعال، چنین آمده: »هر کس که 
نماز جماعت را دوست بدارد، خداوند و ملائکه‌اش او 

را دوست می‌دارند.«)4( 

ناحــق زبیریان پایان یافت. شــگفت اینکه در حالی که 
ســید و سالار شــهیدان به خاطر احتمال کشته شدن 
در مکه و جهت حفظ و حرمت این ســرزمین، مناسک 
حج خویش را به عمره مفرده تبدیل و این ســرزمین را 
به ســوی کوفه ترک کرد، طالبــان قدرت چگونه برای 
حفظ ریاســت و جان خویش، خود را متحصن در کعبه 
 کرده و موجبات بی‌احترامی به آن بیت شــریف را پدید 

آوردند؟
دیدگاه قرآن درباره امنیت کعبه

خداونــد در قرآن به عنوان یک ســنت تغییرناپذیر 
فرموده: هر کس قصد سوء نسبت به کعبه داشته باشد 
و بخواهد با تخریب آن، دین را از میان بردارد و با ویران 
کردن آن، پرســتش خدا را بمیراند و خلاصه اینکه هر 
کس که خواهان کج‌روی ظالمانه در کعبه باشد، خداوند 
او را عذابی دردناک می‌چشــاند ]۱[، آن‌ســان که اثری 
از او باقــی و پابرجــا نماند و بر آن اســاس، آن معجزه 
 الهی در عام‌الفیل رخ داد و ســپاه ابَرهه به عذاب الهی 

گرفتار شد. ]۲[
حال، اگر کسی معتقد به کعبه باشد و قصد تخریب 
آن را نیز نداشــته باشد ولیکن به عللی به آن ضربه زند 
هر چند گناهی بسیار عظیم مرتکب شده است، آیا شامل 
این آیه می‌شود؟ خداوند متعال به سرزمین مکه سوگند 


